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  ست؟ ين زن کيا
  

  کرده است؟ در چه دورانی زندگی میاو ؟ ...ی تاريخ، موسيقی، ھنر و ادبيات زنی از پھنه
و مادرش يکی از زنان فعال  دختر يک آموزگار روستايی بوده است: کنم  او بازگو میی تان اط$عاتی در باره  برای

صاحب . شود، مدتی طو�نی در سوييس و پاريس در تبعيد زندگی کرده است او نيز آموزگار می. جنبش بورژوايی زنان
کرده و   تدريس خصوصی تامين میھا، ترجمه و اش را در تبعيد از راه کار در خانه زندگی .دو پسر شد اما ازدواج نکرد

  .موزگار پرشور پيانو بوده استآ
تر  ، از زندگی او بيشنيا اين متن جديد است؟ بعدآ. خوانم تان متنی از او می برای. کشم راھه می من اگاھانه شما را به بی

  .تان خواھم گفت برای
دادھای جنجالی   حريصانه به دنبال رخنھای بورژوايی، که معمول  اعتراض از طرف نشريهبهبدون اھميت دادن «

در اين زمان که ما اين . ای که ا�ن ممکن است به واقعيت تبديل شده باشد واقعه. ھستند، اتفاقی ناعاد�نه رخ داده است
ی حق  شرمانه بر چھره کارانه که وحشيانه و بی ای جنايت  واقعه،ای بسيار باور نکردنی واقعه. نويسيم سطرھا را می

تر نسبت به تامين   که حقی دو سه برابر بيش، يکی از اعضای جامعه، بر حقزند ی، اجتماعی و قانونی سيلی میطبيع
  .  يک مادر کارگر، يعنینشدنی دارد اين حقوق صلب 

 Märkische) شتيمه ی مرکيشه فولکسنشريهی  بر اساس نوشته  (Niederlausitz)در نيدر�وزيتس (Sommerfeld) در زومرفلد

Volkssttimme) در فورست (Forst) ی مسن که  با کار در صنايع نساجی زندگی سه فرزند خردسال خود را  يک زن بيوه
چرا كه شورای يتمان منطقه اين تصميم را گرفته است و . شود کند، از حق سرپرستی فرزندانش محروم می تامين می

دليل اين تصميم چيست؟ چون زن کارگر، مبارزات .  استن را تاييد کردهآدادگاه حق سرپرستی در نخستين نشست خود 
چندی پيش، زمانی كه شورای جديد يتيمان در زومرفلد . کند و عضو انجمن کارگران نساجی است دھی می را سازمان

خواھد حق سرپرستی فرزندانش را از دست ندھد، بايد از  کار خود را شروع کرد، به اين زن کارگر گفتند كه اگر می
ناک را با استد�لی به ھمان اندازه   وحشتنظردادگاه سرپرستی اين . بانی انجمن کارگران نساجی خودداری کند پشتی

  سرپرستیی کافی به تواند به اندازه  اگر مادری عضو سنديکای سوسيال دموکرات باشد نمی:ناک تاييد کرد وحشت
يا حق مادری او بر .  به او تعلق داردنحقی که قانون. ددر ھر صورت، حق زن بيوه بايد از او سلب شو. رسدبفرزندانش 

که به  ی قانون بايد حفظ شود بل وردن فرزندان و نيز بنا به گفتهآسرپرستی از فرزندانش، حقی که نه تنھا به دليل به دنيا 
 که ريشه در يا حق دخالت اجتماعی او. باشد ی زندگی فرزندانش نيز می دليل اين واقعيت که اين زن تامين کننده

ی مزدبگير، ع$يق و منافع خود را با شرکت در انجمن  برده. ن را تاييد کرده استآضرورتی دارد که قانون نيز 
پردازد  اين زن به دفاع از حق خود می. کند ی استثمارگر حفظ می اش در برابر حرص و طمع سرمايه صنف کارگران ھم

ی اين  نتيجه. ماند کند و برای دفاع از حق او در کنارش می از او حمايت مین وفادار مانده است، آو سازمانی که او به 
  ...مبارزه ھر چه باشد، خود اين مبارزه از اھميتی عمومی برخوردار است

ن آی  ھمه. مانند ھا از رسيدگی �زم محروم می گفتند اگر مادر عضو سنديکای سوسيال دموکرات باشد، بچه می
تواند در  چه تعداد پدر می. کنند ھا را تکرار می سرايی شوند، اين ياوه  خود خفه نمی ھای  دروغباورانی که زير بار خوش

ھا را  نآاند و   خود، منکر فرزندان خارج از ازدواجشان شده سرايان باشد که صرف نظر از ثروت بين اين ياوه
  ...اند ری به دست فساد و خرابی سپردهمھ اعتنايی و بی اند و فرزندان شرعی خود را با بی سرپرست رھا کرده بی

  .»دانيد کنيد چون او را يک زن کارگر مبارز می گاھی طبقاتی را نابود میآ دارایاين مادر ! لوسان متظاھر چاپ
در مقاله .  سه برابر اين متنی است که  خواندمن را خواندم ولی نوشته تقريب ی او من تنھا بخشی کوچک از اين مقاله

ی شما  ھمه. ايد ی موضوع شده کنم با ھمين چند سطر متوجه تر ترسيم شده است ولی فکر می تر و روشن موضوع دقيق
يا ھنوز از آاين نوشته متعلق به چه زمانی است؟ متعلق به چه مکانی است؟ . شناسيد ن را نوشته است، میآزنی را که 

ولی ھيچ . ی بيست است ی نوزده و اوايل سده سدهتوان حدس زد که نوشته متعلق به اواخر  اھميت برخوردار است؟ می
  . ن ک$را ستکين باشدآی  زند نويسنده يک از شما حدس نمی

 ،(Gleichheit) »برابری - ھايت گ$يش«ی   در نشريه»ی طبقاتی ی مبارزه در باره«نوشته از ک$راستکين است با عنوان 
 RS 1)  منتشر شده است) به بعد280ی  ، از صفحه1904وامبر  ن2ی ع$يق زنان کارگر، اشتوتگارت  ی در بارها نشريه(

S. 280ff) .  
العاده عليه جنگ دارد و عليه فاشيستی شدن  ھايی خارق او نوشته. ھای ک$را برای من دشوار است انتخاب متن از نوشته
  .  کھنه نشده استسرانجام اين نوشته را انتخاب کردم و متوجه شدم که موضوع ان ھنوز. جامعه نيز نوشته است

او مبارزاتی بسيار . بانی کند خواسته است که از زنان پشتی تاريخ نشان داده است که ک$را ستکين از تشکي$ت خود می
 نھر يک از شما بايد عميق«: اين جمله را كه فراخوانی است خطاب به رفقيان برايتان روايت می كنم. داشته است



 در جمع زنان 1928 ک$را ستکين »...باشد ن، حقوق برابر من و فرھنگ من میزادی مآدريافته باشيد كه موضوع 
  .(RS III, 362) اسيای مرکزی

  
  يسنر زتکينآکرا 

 برای خود مناسب  کهھای او را  بخش از نوشته آنکه ھر کس ی اثار او موجود نيست، بل ای در باره خانه فھرست کتاب
تر و  برای من اين مھم است که نشان دھم او بسيار بيش. کنم مين کار را میمن ھم امروز ھ. يافته، منتشر کرده است

 160قدش به .  کوچکنزنی نسبت. العاده بود او زنی خارق.  نشان داده شده استننی است که معمولآتر از  متنوع
ھای  و با خواست قوی یدارای درک و دريافت. بسيار سرزنده. با موھای پرپشت سرخ ط$يی. رسيد متر ھم نمی سانتی

ميز و پر آھايش طنز رانی سخن. ھميشه و ھمه جا سرشار از شھامت زيستن و شادی بود. سياسی بسيار مشخص و روشن
گاھی، رفقيانش از او دلی خوش . دھند اما بسيار دقيق  به او نسبت مین بی ھيچ اثری از خشکی که معمول،احساس بود

  . نداشتند
تصورش را بکن که ک$را وکيل مجلس شود و «:  به کائوتسکی نوشت1910اتريشی در سال  (Viktor Adler) دلرآويکتور 

  .(B 103)»مسخره! ...شود بعد خواھيد ديد که چه می! تاگ بنشيند با روزا در رايش
  . ناميده بود  »لمانآترين زن جادوگر سرزمين  خطرناک«لمان او را آقيصر 
دھند، او به قواعد پوشش چندان  ھايی نيز وجود دارد كه نشان می  نشانهپوشی او موجود است اما ھايی از شيک عکس

  .ی نيزي بورژوا و قردادھایھمان طور كه به ديگر قواعد. داد اھميتی نمی
مبورگ نشان ز در بيوگرافی روزا لوک1982، زن فمينيست و کمونيست، در سال (Raya Dunayewskaja) رايادونايوسکايا

ن آ زنان فمينيست سعی در پوشاندن نامری که معمول. زادی زنان مبارزه کرده استآ$بی برای دھد که اين زن انق می
 Argument Sonderband Neue Folge AS 245, Argument-Verlag 1998)  ( .دارند

  کايا دشتا کروپسو نا  (Alexadra Kollontai)که از نگاه الکساندرا کلنتای  نه فقط از نظر اين دو بلناز نظر اين دو زن و حتم
(Nadeschda Krupskaja) ن به آای ممکن است که ھمه در  زادی واقعی زنان و مردان تنھا در جامعهآ ،و بسياری ديگر

نه . ای معدود ن و غيره تصميم بگيرند و نه عدهآن، ھدف آن، شکل آی محصول كا�، توليد  صورت دمکراتيک در باره
  .ھا را تعيين کند اين که سرمايه نيازھای زندگی انسان

دانم که بسياری از شما او  می. ای را که ھميشه حذف شده است سويه. من از ك$را تصويری يک سويه نشان خواھم داد
! کاو کنم و شما را نسبت به او کنج! خواھم اين تصوير را تغيير دھم ن میميد و آ شناسيد و از او خوشتان نمی را می

  . اميدوارم موفق شوم
.  در بين چھار خواھر و برادر بودفرزندترين  بزرگ. موزگار مدرسه ابتدايی بودآپدرش . مدآ به دنيا 1857ولی  ي5 در 

ی ابتدايی خود  موزگار مدرسهآ. ن زمان مانند امروز نبودآموزگار مدرسه ابتدايی آدانيد موقعيت  ھمان طور که می
کرد و  ديد و شروع به تدريس می شدن می  برای معلمآموزشی و مادگیآی  يک دوره. التحصيل مدرسه ابتدايی بود فارغ

  .مدی بسيار کم داشتآدر
 (Louise Otto-Peters)  پترز-شد که به تازگی توسط لوئيزه اوتو  (ADF)لمانیآ عضو انجمن عمومی زنان 1865مادرش سال 

ن زمان ھر آتا .) ک تاسيس شده بود در �يپزي1863انجمن عمومی کارگر المان در سال . (بود در �يپزيک تاسيس شده 
 1908 تا 1852ھای سياسی زنان از سال  ممنوعيت تشکل. ھای کارگری و زنان گونه تشکل سياسی ممنوع بود، تشکل

  .   ملغا شد1863ھای کارگری در سال  ممنوعيت تشکل. ادامه يافت
. موزگاری زبان کردآموختن آشروع به  (Auguste Schmidt) گوسته اشميتآ در �يپزيک نزد 1873يسنر در سال آک$را 

  .بود (ADF)لمانی آ يکی از مسئو�ن انجمن عمومی زنان 1902 تا 1833گوسته اشميت در سالھای آ
گوسته اشميت به سر آ پترز و -موز اجازه داشتند زنگ تفريح  را با لوئيزه اوتوآ  ک$را و بعضی ديگر از دختران دانش

  . تحت تاثير جنبش زنان قرار داشتنيت شديدگوسته اشمآی  مدرسه. برند
کرد، که به تازگی در  لمان شرکت میآھای انجمن عمومی کارگران  اش در جمع يسنر با وجود عدم موافقت مديرهآک$را 

  . (B 40)  بود»ھای اخ$قی بشری افزودن به ارزش«گوسته اشميت آ از نظر »ھدف جنبش زنان«. (�يپزيگ ايجاد شده بود
 و با او به روسيه نيز (D 36)يسنر را به جمع مھاجران روس برد آ، ک$را (Warwara) ک$سی او، واروارا و ھمدوست 

جو از  بيست ساله، مھاجر، نجار و دانش (Ossip Zetkin)  ک$را در �يپزيگ با  اوسيپ زتکين1877حدود سال . سفر کرد
  .يل سياسی ناگزير به ترک روسيه شده بوداو عضو جنبش ملی روسيه بود و به د�. شنا شدآاودسا، 

طبق اين . وردآ را تصويب کرد و به اجرا در »سوسياليست«ن زمان المان قانون آ بيسمارک  صدراعظم 1878سال 
تنھا حزب سوسيال دمکرات اجازه شرکت در . ھای سوسياليستی ممنوع شدند ھا و تجمع ھا، نشريه قانون تمام انجمن

  .ی گردھمايی نداشتند ھا اجازه وسياليستمجلس را داشت ولی س
  .(D 49) لمان شد و به پاريس مھاجرت کردآ ناگزير به ترک 1880اوسيپ زتکين در سال 

 به دنبال امکان فعاليت سياسی به پاريس 1882ک$رای بيست و پنج ساله پس از اقامت در اتريش و سوئيس  در سال 
پسر دوم سال ) کستيا( به دنيا امد و کنسانتين 1883سرشان ماکسيم سال پ. کردند او و اوسيپ با ھم زندگی می. رفت

1884 .  



خواست تابعيت روسيه را بگيرد  ع$وه بر اين ک$را نمی. زتکين مدرک شناسايی نداشت. زتکين و ک$را ازدواج نکردند
  . شد ن میآ صاحب نکه با ازدواج اجبار

نوشتند و  ھای سوسياليستی مطلب می ھر دو برای نشريه. کردند گی مینان به عنوان مھاجر و پناھنده در پاريس زندآ
  .کردند کردند و از طريق تدريس زبان زندگی خود را تامين می ترجمه می
لوئيزه ميشل . از مبارزان کمون پاريس نوشت (Louise Michel)  لوئيزه ميشلی ای در باره  ک$را مقاله1886در سال 

تر و دوست او بود و ھر جا  كه ممکن بود  گوسته اشميت، بيست و دو سال از ک$را مسنآ سن  ھمنتقريب) 1833- 1903(
 بهامشيکی ديگر از مبارزان کمون پاريس نيز با ک$را مناسباتی  (Madame Robin) مادام روبين. کرد بانی می از او پشتی

  . دکردن  با مراقبت از کودکان او، زن جوان را ياری مینھا معمول نآ. داشت
اين تنھا در مورد . گذارند اين مناسبات روی روند زندگی تاثير می. ھا برای من مھم ھستند مناسبات شخصی بين انسان

  .ک$را صادق نيست
جو را برای حق  ن مبارزات زنان دانشآ، که در »جوی روسی زنان دانش«ھای   قرن نوزده مقاله80ی  ك$را در دھه

رانی بر  متن سخنيک او ب$فاصله .  را نوشت»ی زنان در عصر حاضر ارگر و مسئلهزنان ک«کند و  تحصيل تشريح می
  . ی دوم تنظيم كرد مبنای مقاله

. ھای ديگران بود شپزی، خياطی و تميزکاری در خانهآمد اين دو برای زندگی ھيچ وقت کافی نبود و ک$را مجبور به آدر
 ناگزير به نميی خانه نبودند، دا ا به دليل اين که قادر به پرداخت اجارهھا يا به دليل اين که ازدواج نکرده بودند و ي نآ

  . عوض کردن خانه بودند
ك$را دو سال تمام از زتکين پرستاری می كرد و مخارج . بيماری نخاع او را فلج ساخته بود.  بيمار بودنسکتين شديد

  .را با دو فرزند در پاريس تنھا ماند مرد و ک$1889 ژانويه 29زتکين . پرداخت زندگی چھار نفره را می
خواست به اين وسيله نزديکی   او می. كرد اش استفاده می ك$را از نام زتکين به عنوان نام مستعار برای فعاليت نويسندگی

  . سياسی خود به انق$بيان روسی و عشق خود را به او نشان دھد
ھای گوناگون  او از طرف دوستان زن و مرد از گرايش. دگاه بوآاو به دشواری نقش مادر تنھاسرپرست در مھاجرت 

  . شد ن زمان در پاريس وجود داشت، حمايت میآجنبش سوسياليستی که 
ھای كشورھای گوناگون دومين انترناسيونال سوسياليستی  زمان با مرگ زتکين در ماه يولی، سوسياليست  ھم1889سال 

زن و «ده سال پيش از ان کتاب ). ال در زمان کمون پاريس در ھم شکستاولين انترناسيون. (را در پاريس تشکيل دادند
ی   ی مسئله در باره«رانی  رفقا از ک$را خواستند يک سخن.  منتشر شده بود1879گوست ببل در سال آ اثر »سوسياليسم

  . (RS 1)شناسد ا  نيز میکه زندگی زنان ر داند زن چيست بل رانی ك$را نشان داد که او نه تنھا می سخن.  ايراد کند»زن
داری ھستند، زنان نيز تحت  ی سرمايه ھمان گونه که کارگران تحت سلطه«: رانی اين بود ی او در سخن ترين گفته مھم

خواستی در . توانند به استق$ل اقتصادی برسند مد شخصی میآ او معتقد بود که زنان با کسب در».باشند ی مردان می سلطه
  .کرد اين بود که مردان سوسياليست بايد از زنان برای رسيدن به استق$ل سياسی حمايت کنند نھاد می  پيش اوکه

ن نشست در آبا اين حال در . به انگليسی و فرانسه ترجمه شده است (Helen Ankersmit) نکراسميتآرانی او توسط ھلن  سخن
  .مترجم شرکت کرده بودندزنان در نشست تنھا به عنوان . رانی بحث صورت نگرفت ی اين سخن باره

او ھم برای تدارک انق$ب و ھم برای . ک$را در تمام طول زندگی برای اين ھدف و عليه مقاومت رفيقان مرد ت$ش کرد
اين اتھام به او که مبارزه برای حقوق . ی زنان تمام نيرو و امکان خود را به کار گرفت بھبود شرايط زندگی روزمره

  .باشد کرده است، نادرست می $ب موکول میزنان را به بعد از انق
رفت کوچک در  ھر پيش.  بھتر کنيم بامان را شرايط زندگیبت مبارزه برای شرايط بھتر، گفت ما بايد  او ھمواره می

  .رفت کوچک قانع بمانيم است که ما به اين پيش) در برابر انق$بی(ی کنونی تنھا زمانی رفرميستی  جامعه
ولی ممنوعيت فعاليت سياسی زنان که در پرويس . لمان لغو شدآھای سوسياليستی در  لشتک ممنوعيت 1980سال 

  .تصويب شده بود، ادامه يافت
ن به آھای سياسی اجازه نداشتند زنان را به بپذيرند و زنان اجازه نداشتند در مراسمی شرکت کنند که در  انجمن

ھا جشنی  شد که اگر سوسيال دموکرات شديد اجرا و کنترل میاين ممنوعيت چنان . شد ھای سياسی پرداخته می موضوع
کرد و مراسم را به ھم  کردند پليس دخالت می ن شرکت میآکردند و اگر زنان در  به مناسبت کريسمس برگزار می

  .ريخت می
  .دار بودھای سياسی برای ک$را زتکين از اھميتی ويژه برخور قبو�ندن سياسی امکان شرکت زنان در مراسم و تجمع

نان سه نفر زن آ نماينده شرکت داشتند و در بين 228 (SPD) لمانآی حزب سوسيال دموکرات   در کنگره1892در سال 
ی  واژه (Vertrauens-Mann) »ی مرد نماينده« کنگره تصويب کرد که به جای ،نھاد اين نمايندگان زن بر اساس پيش. بودند

به نظر من بسيار عالی است که سه زن موفق شدند اصط$حی .  کار برده شودبه (Vertrauens-Person) »شخص نماينده«
  .خنثا را جانشين اصط$حی مردانه کنند

 زنان بود، نھر جا که منظورش واقع. کرد رعايت می را پافشارانهمراھايش اين  رانی  و سخنھا مقالهک$را در تمام 
  .برد ی واژه را به کار می ھمواره شکل زنانه

 (D104) به فرانکفورت (Nürnberg) ی خود را از نورنبرگ محل کنگره (SPD)  حزب سوسيال دموکرات آلمان1894سال 
  . �زم وجود نداشتتينمامنتقل کرد، چون در شھر نورنبرگ برای شرکت زنان در کنگره 



 (Mainz) ماينز شھر نخستين کنفرانس زنان را در SPDی   زنان سوسياليست توانستند به مناسبت کنگره1900سال 
  .برگزار کنند

  .ترين اين وظايف کار با زنان بود گرفت و از نظر ک$را مھم ھنوز کارھايی بسيار بايد انجام می
 والد گاھی در شوارتس سايشآ ک$را به بيماری سل مبت$ شده بود و حدود شش ماه با دو فرزندش در 1890سال 

(Schwarzwald)به سر برد  .  
 .J. H)ديتس . ھا. ھا کاسته شد، ناشر يوت ھای ناشی از قانون انجمن گيری ور که گفته شد از سخت ھمان ط1891سال 

Dietz) ک$را که تا حدودی متواضع و خجالتی .  را به عھده بگيرد»برابری«نھاد کرد سردبيری نشريه زنان  به ک$را پيش
. رفت (Stuttgart) ک$را به اشتوتگارت. بانی داد پشتیولی ناشر به او قول . نھاد را نداشت بود، جرات پذيرش اين پيش

فرزندانش چون زبان آلمانی . (D 83)ور نشدندر به ھيچ وجه از حضور اين شھروند تازه مستاھالی و مسئو�ن اشتوتگار
  . رو بودند در مدرسه نيز با ھمين مشکل روبهھا  آن. گرفتند دانستند مورد حمله قرار می را خوب نمی

به . با اوسيپ زندگی کرده و نام او را بر خود نھاده بودک$را  تابعيت آلمانی ک$را را منکر شدند چون  دولتیمسئو�ن
  .خواستند او را از شھر اخراج کنند اين دليل می

ن واقعيت اي. ی ثبت به نام ايسنر و کودکان را به نام زتکين معرفی و ثبت کرده بود ک$را طبق مقررات خود را در اداره
 به عنوان نام آن از  نيزی ثبت احوال پاريس به اين نام ثبت کرده بود و ک$را زتکين پسران را در ادارهاوسيپ بود که 

بيش از دو سال طول کشيد تا مسئو�ن تابعيت زاکسنی او را بر . کرد ھای نويسندگی استفاده می مستعار برای فعاليت
  . و اجداد او پذيرفتند و نسباساس ريشه

ک$را ع$وه بر . المللی تبديل شد ای معتبر در سطح ملی و بين  تحت سرپرستی ک$را به روزنامه»برابری«ی  ريهنش
ھا دستور و  نآشد،  اين امر سبب غضب رفقا می. داد ھای ادبی نيز در نشريه امکان می ھای سياسی به مقاله مقاله
چنين کار فرھنگی سياسی برای  ا ايجاد امکان کار سياسی و ھمبرای ک$ر. دادند تر ترجيح می پزی را بيش شآھای  نسخه

  .زنان اھميت داشت
ھای خود را در نشريه منتشر کنند تا ھمه از  خواست که گزارش و اع$ن مراسم و فعاليت ھای زنان می ی گروه او از ھمه

  .ديگر با خبر شوند ھای يک ت$ش
به حقوق برابر زن در مقام ) تاگ رايش(د که حزب در پارلمان نھاد کر ی حزب در بروکسل پيش  در کنگره1895سال 

چنين به حقوق برابر برای مادران و فرزندان خارج از ازدواج  سر و به عنوان سرپرست کودکان در خانواده و ھم ھم
  .(D 117)رای بدھد

ورگ ھيجده سال از ئگ. ا شدشنآی ھنر  جوی رشته دانش (Georg Friedrich) در اشتوتگارت با گئورگ فريدريش 1895سال 
ھا به  نآدھد که  اين امر نشان می. ھا عاشق ھم شدند و تازه پس از دو سال با ھم ازدواج کردند نآ. تر بود او جوان

ک$را زتکين در . کند گفت يک سوسياليست خوب مقررات بورژوايی را رعايت می انتظامات حزب گردن نھادند که می
  .زند ورژوايی ازدواج تازيانه میھايش بر اجبار ب رانی سخن

  . (B71)»ی عملی ويژه برای خود طراحی کرده است او شيوه«: ی ک$را زتکين گفته است در باره (Engels) انگلس
بينی نشدنی وجود دارد که  ھای فراوان بسيار ظريف و پيش نکته«ھا   ازدواج نوشته است، بين زوجی ک$را در باره

 ».ترين جھنم تبديل کنند ترين و پر بھاترين شادی يا به غير قابل تحمل ی عميق را يا به سرچشمهتوانند زندگی مشترک  می
(B69)  

 و عشق بدون »زاد عشقآبه انتخاب «کند،  شان نيز تاکيد می یی جنس او بر حق اختيار زنان بر ميل و رابطه
  .(B68)باشد  اسير می»پزی شآ ديگ در انگشتانه يا«ی احساس زن  اما ھنوز پھنهگويد،  و می. (B70)ازدواج

عشق . شود زاد بيش از پيش به پيش شرطی برای عشق و ازدواج تبديل میآتکامل و تحول زن به فرديتی قوی و «
از احساسی عمومی و عام به احساسی بسيار فردی .  با عشق جنسی پيشينيان ما متفاوت استنجنسی انسان مدرن اساس

تر  بختی عاشقانه تاثيری بيش  اخ$قی زن بر خوش-نيز در کنار کشش جسمی ويژگی روحیاز ھمين رو . تبديل شده است
دانستند و تحول اقتصادی  ھا ازدواج را در اساس وحدتی اقتصادی می ھای گذشته انسان در زمان. تر يافته است و بيش

ھستند که ازدواج را به ن آھای مدرن در پی  ازدواج را به سان يک وحدت اقتصادی نابود کرده است و شخصيت
  .(B68) )1899، نوشته شده در سال »جو و زن دانش«در  (».صورت وحدتی اخ$قی شکل بخشند

به تربيت فرزندان بايد از منظری ديگر و «گويد  گيرد و می او برداشت مردانه از تربيت فرزندان را به تمسخر می
وای آی  ی زاويه در مقاله (».پروراند من فرزندان من را میی  متفاوت از اين نگريست که اين زن من است که در خانه

  .(D179, B73) )1905پريل آ 5 مارس و 22ی برابری  ک$غ در نشريه
مادر شدن دشوار نيست، . شغلی بسيار وا� و دشوار است«مادر بودن . کند او در برابر باور مادريت ذاتی مقاومت می

  (B77/78) ».مادر بودن اما بسيار فراتر از ان است
  :کند ھا را وارد می داری اين ھدف ی کار خانه  در منشور جنبش زنان کمونيست در باره1920در سال 

ترين و ناھنجارترين شکل يک فن صنفی به بخشی از اقتصاد  ترين، معلول مانده ی خانواده اين عقب تبديل اداره ...-7«
  .زاد شاغل اقتصاد اجتماعیآد خرد به انسان ی اقتصا دار از برده اجتماعی و برای تبديل زن خانه

  ...ايجاد نھادھای اجتماعی نمونه که وظايف تا کنونی زن را به عھده گيرد و کارکرد مادری را تسھيل و تکميل کند ...-8
 ی نھادھايی که بار از دھی و اداره ھايی برای تاسيس، شکل کاری وسيع زنان برای طرح و اجرای اقدام جلب ھم ...-12

  (RSII, 277, 278) »...دارند، دار و مادر بر می دوش زنان خانه



روزا . غاز شدآ) 1871-1919(ی سياسی و بسيار شخصی او با روزا لوکزامبورک   دوستی صميمانه1899سال 
  .تر بود لوکزامبورک چھارده سال از او جوان

ب مرواريد به دست آی  را برای معالجه در سن چھل و سه سالگی چشمانش 1906 و 1905ھای  ک$را زتکين در سال
ن را تا پايان عمر با آع$وه بر اين به بيماری قلب دچار شد که . جراحی سپرد و از ھمين زمان ديد چشم او بسيار بد شد

  .خود حمل کرد
ی  ژهدرنگ معتقد شدند که ديگر کار وي رفقای مرد ھم بی.  ممنوعيت فعاليت سياسی زنان در آلمان لغو شد1908سال 

الملل  ن در کنفرانس سوسياليست بينآ در تقابل با 1910ک$را در سال . زنان برای زنان در حزب ضرورتی ندارد
  .ی روز جھانی زن را مطرح کرد خواست برگزاری سا�نه

 ناز جمله در شھر ليند.  در بسياری از شھرھا برگزار شد1911دانيد در سال  نخستين مراسم روز زن ھمان طور که می
(Linden) )ن زمان شھری مستقل بودآکه ) گيرد رانی وينکه در آن انجام می  که سخنای در شھر ھانوفر محله.  

 ک$را زتکين از معدود اعضای حزب سوسيال دموکرات آلمان بود که قاطعانه مخالف جنگ و اتخاذ وام 1914سال 
ھا نيز، به  ، سوسيال دموکرات)تاگ رايش(گان پارلمان  تمام نمايند1914در ماه اگوست . ن بودآھای  برای تامين ھزينه

 کارل 1914در دسامبر . شود ھای جنگی رای دادند که امروز جنگ جھانی اول ناميده می گرفتن وام برای تامين ھزينه
  .ای بود که عليه جنگ رای داد تنھا نماينده (Karl Liebknecht) ليبکنشت

در اين . دھی کرد ی زنان سازمان يک کنگره (Bern) انی زن در شھر برن ک$را به مناسبت روز جھ1915در مارس 
  :ر جنگ تصويب شدي تمام کشورھای درگ«  ملت شاغلزنان«کنگره يک مانيفست برای 

دھند، تجار و  مزدھای شما را کاھش می شود، که کارفرمايان دست و اکنون، امنيت اجتماعی چنين مشخص می...«
دولت دستی . کند مانی تھديد می خان  شما را به فقر و بی،دھند و اقتصاد ھا را افزايش می قيمتوجدان  کاران بی مقاطعه

  .کند جويی را توصيه می پزد و صرفه دراز دارد، نيکوکاری بورژوايی سوپ گدانوازی می
ين پدری شود که ھدف دفاع از سرزم ورد؟ گفته میآ ناک به بار می تان رنجی وحشت ھدف اين جنگ چيست که برای

  است، سرزمين پدری چيست؟
گان و يتيمان تبديل  هکاران و گدايان، به بيو ھا را به اجساد، معلو�ن، به بی نآھا انسان است که جنگ  ن مليونآيا معنی آ

  ...کند؟ می
سان خواھد چون بدون استثمار ان نظم سرمايه چنين می. ن استآکه گسترش  ھدف اين جنگ نه دفاع از سرزمين پدری بل

  .ن ممکن نيستآی  توسط انسان و ستم انسان بر انسان ادامه
  .دھند از دست میت، بھا اس شان عزيز و گران ن چه را که برایآی  که ھمه کارگران از اين جنگ سودی نخواھند برد، بل

  !زنان کارگر، کارگران زن
شان را فلج کرده و  ان را تيره و ارادهنآگاھی آجنگ . اند مردان کشورھای شرکت کننده در جنگ به سکوت وادار شده

تان در ميدان جنگ، در  تان برای عزيزان اما شما زنان که در کنار نگرانی گزاننده. تمام وجودشان را خراب کرده است
  خيزيد؟ تان به اعتراض به جنگ بر نمی خواه ايد و برای صلح دل کنيد چرا منتظر ايستاده خانه فقر و بدبختی را تحمل می

  ھراسيد؟  چه میاز
  .تان عمل کنيد ايد، اکنون برای مردان و پسران تان تحمل کرده تا کنون به خاطر عزيزان

  !جنايت بس است
  ... يابد ھا پژواک می اين فرياد در تمام زبان

  !کند داری که ثروت و قدرت انسان را قربانی می ساقط باد سرمايه. ينده استآسوسياليسم تنھا صلح بشری در 
  (RSI, 668ff) ».پيش به سوی سوسياليسم! د باد جنگنابو
  .صد ھزار نسخه از اين مانيفست به طور مخفی و غير قانونی در آلمان پخش شد سی

گيری در کشورھايی  المللی عليه اين دست اعتراضی بين. گير شد  ساله دست58 ک$را زتکين 1915ن در يولی آپس از 
زادی او آھای سياسی خواھان ت$ش رفقا برای  ھا و حرکت  زنان در جمع.صورت گرفت که در جنگ شرکت نداشتند

اين موضوع ! بيمار نه: گفت ک$را اما می. شد که زن کوچک، پير، بيمار و غيره ھای حزبی استد�ل می در حوزه. شدند
  .يک درگيری سياسی است

زادی خود را به دست آ به خاطر بيماری 1915او در اکتبر . بانی از او خودداری کرد حزب سوسيال دموکرات از پشتی
  .ناشرش ديتس برای او ضمانت مالی پرداخت کرد. داد ک$را زتکين در زندان تبليغ عليه جنگ را ادامه می. وردآ

 سال مسئوليت نشريه را 27او .  برکنار کرد»برابری«ی  ھايش عليه جنگ از سردبيری نشريه حزب او را به دليل ت$ش
  .به عھده داشت

در . ن زمان امکان سرپيچی از خدمت به جنگ موجود نبودآ. کردند  بايد ھر دو پسرش در جنگ شرکت می1914سال 
ھا زمانی که  نآ.  به ھم خورد، او به درک راديکاليسم ک$را قادر نبود(Zundel) ی او با سوندل  جريان جنگ رابطه

  . ساله بود از ھم جدا شدند60ک$را 
ی سال  در کنگره. ن نپيوستآلوکزامبورگ و ليبکنشت حزب کمونيست را تشکيل دادند، ک$را به  زمانی که 1918سال 

او به تحول در اتحاد . ھای حزب فراخوان پيوستن به حزب کمونيست را داد  حزب سوسيال دموکرات آلمان به چپ1919
  .شوروی اميد داشت



شخصی تا مغز ی  از جنبه سياسی و ھم  از نظر را ھم او1919ی  قتل روزا لوکزمبورگ و کارل ليبکنشت در ژانويه
  .زردآاستخوان 

 نوامبر 17در . ھا موجود است نآتنھا يکی از . اند ھای ک$را زتکين به روزا لوکزمبورگ و روزا به او حفظ نشده نامه
  :زاد شده بود، ک$را به او نوشتآ، روزا لوکزمبورگ تازه از زندان 1918

روز چه قدر شاد شدم که سرانجام توانستم صدای تو را بشنوم؟  توانی تصور کنی که دی ، میروزا، عزيزترين من«
دانی که به داوری خود  تو می... گين بودم که نتوانسته بودم تو را بھتر بفھمم توانی بدانی که چه قدر ناشاد و خشم می
  »...اعتماد ھستم  بینکامل

گيرم و به قلبم  غوش میآتو را محکم در « - ايل روز پرداخته استھای بسيار به مس ی نامه در صفحه در ادامه
  .(D334-337) »...فشارم می

ه دن را به عنوان يادگاری از کيفش دزديآيکی از افسران گارد گروه قتل روزا لوکزامبورگ . اين نامه باقی مانده است
  .(D149) منتشر شد (Bonn)  در بن (Vorwärts)  »به پيش«ی  در روزنامه(!) 1969نامه سال . بود

ھای فراوان اھدا  ت تولدش گلبالملل کمونيست رفقای زن و مرد به ک$را به مناس ی جھانی بين دو سال بعد در کنگره
  .کردند

ن آچنان بخشی از  ی کسی که بخشی از وجودم بود و ھم توانم اين جا در برابر شما بايستم بدون اين که خاطره من نمی«
ن چه کردم، کار آن چه بودم و آ. ی روزا لوکزامبورگ ، سراسر وجودم را پر کرده باشد، خاطرهباقی خواھد ماند

ھا را در  ی اين گل ھمه. توانم درد نبودن او را در جمع خودمان ناديده بگيرم و نمی. مشترک با روزا لوکزامبورگ بود
  (D149) ».نھم اين جا در روح و ذھنم بر سر گور او می

برای اين که بتواند در مراسم تشکيل اين احزاب شرکت . زب کمونيست در فرانسه و ايتاليا حمايت کرداو از تشکيل ح
  .ی ورود نداده بودند زد، زيرا حکومت اين کشورھا به او اجازه کند، به سفرھای مخفی ماجراجويانه دست می

وگوھا لنين عليه  در يکی از اين گفت.  کردن جا لنين را ھم م$قاتآدر . ک$را زتکين بارھا به اتحاد شوروی سفر کرد
ک$را اين  .(EL73) »...ب باشدآاھميتی نوشيدن  زندگی جنسی نيازھای عاشقانه به سادگی و بی«اين ادعا موضع گرفت که 

  .ور استآ اين دليلی شرم. نوشد گير نمی بآدم که ھميشه از يک آک$را گفته است . وگو را مفصل شرح داده است گفت
شان در حزب و جامعه خود را  کرد تا برای تحقق ع$يق ھای مختلف اتحاد شوروی حمايت می ز زنان در جمھوریاو ا

  .کرد ی سياسی برای ع$يق زنان ت$ش می ھمواره و در تمام مسايل مشخص يا روزمره. متشکل کنند
ی او نيز متعلق به اين زمان  منتشر شدهترين کارھای  بيش. ھا به بعد است ی او از اين سال ترين اط$عات در باره بيش

  .اند وری شدهآی سه جلدی گرد  مجموعه2ھای او در  ھا و مقاله رانی تنھا سخن. ھستند
ی مرکزی انترناسيونال  ی حزب و برای عضويت در کيته ھا در پارلمان شد، در ھيئت رييسه ی کمونيست نماينده

زنان حامی ک$را بودند و او . ن وجود دارد که او برای زنان امتيازی بودھايی فراوا ع$يم و نشانه. کمونيست انتخاب شد
  .از نظر مردان مزاحمتی بزرگ بود

ھايی  از اين دو نشريه تنھا معدود مقاله.  را پايه گذاشت»الملل کمونيست زنان بين« و »زنان کمونيست«ی  او دو نشريه
  .شناخته شده ھستند

المللی کارگران بود که برای حمايت از زندانيان کمونيست زن و مرد و  اری بيني ی ھم سسهوع$وه بر اين رييس م
  .نان تاسيس شده بودآھای  خانواده
رفقای زن و مرد را به مقابله با اين رشد فرا . داد ناپذير به رشد فاشيسم در آلمان توجه می  به طور خستگی1921از سال 

  .ھا را تحليل کرده بود بودھای کمونيست اشيسم و کموری جوانان به فآ ھای روی انگيزه. خواند می
اين تصميم .  مارس را روز جھانی زنان اع$م کرد8الملل زنان کمونيست روز   پس از جنگ جھانی اول، بين1921سال 

ھای نساجی روسيه به   در روز جھانی زن در بسياری از کارخانه1917داشت زنانی بود که سال  به مناسبت بزرگ
ھا سراغاز  اين اعتصاب.  بود»صلح، نان، ازادی. جنگ عليه جنگ«خواست انان .  سراسری دست زده بودنداعتصابی

  .غاز گرفتآامپراطور روسيه فراری شد و تدارک پايان جنگ جھانی اول . انق$ب فوريه در روسيه بود
رانی و  ھای سخن ھا متن رين لحظهخآتا . کرد ھای پزشکی مورد نيازش را دريافت می ک$را در اتحاد شوروی تمام کمک

تواند  کرد که او چون زن، پير و بيمار است، پس نمی با اين تصور و برداشت رايج به شدت مقابله می. نوشت مقاله می
 : زمانی که تقاضای م$قات از او کرده بودند، نوشت1933در مارس . کار کند و نبايد حرفی برای گفتن داشته باشد

  (RSIII, 471) ».توانم م$قاتی بپذيرم و حرف بزنم فنی سوال کنيد، چون بعضی روزھا نمیبرای م$قات، تل«
 در اين سفر ،پسرش ماکسيم که پزشک بود.  سالگی به عنوان رييس سنی پارلمان آلمان را افتتاح کرد75 در 1932سال 

فتند و از يک در جانبی وارد پارلمان شدند تا با قطار به برلين و از ان جا با اتوموبيل به محل پارلمان ر. راه او بود ھم
  .ھا نشوند نآھا مانع ورود  فاشيست

  :چند روز پيش از مرگ نوشته است
ھشيار . تان را گيرد، استق$ل و شغل ای سخت را از شما می زنان شاغل ھشيار باشيد که فاشيسم حقوق حاصل از مبارزه«

ن زنان مبارز آفراموش نکنيد .  مردان و ماشين زايش تنزل دھد»کاران خدمت«خواھد شما را به  باشيد که رايش سوم می
  .شجاع را که فاشيسم به سوی مرگ و پشت ديوارھای زندان رانده است



چھارصد نفر تابوت او را مشايعت کردند و خاکستر او کنار .  در ارشاندسک حوالی مسکو درگذشت1933 يونی 20در 
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 یلگا س150سبت ابه من (La Rosa) 2007رس ا م8سم ا در مر(Wienke Zitzlaff)ف � تسينکه سي وینار بخش دوم متن سخن
  ني زتکارک$

  
  نيلدا جهانو خويم: نابرگرد

  
  بخش دوم

  نا زنايین و جنبش بورژوي زتکارک
  

 ینازم.  به شدت به خود مشغول کرده بودا را مآلمانک يتا دموکرین موضوع در جمھورايل گذشته است و پنج سيدر ب
ن ي بی بطهادم که ريجه رسين نتاير شوم به يگ یتر پ قي دقال ران سواين بودم که آ یکردم و در پ یه مي تھاته رن نوشايکه 
 کردم ی که من سع- ن مسئله يھم. شود یده مان داست که نشان آز اتر  دهيچير پيان بسا زنايین و جنبش بورژوي زتکارک$

  .ستادق از صيت نال دموکرياوس حزب ساو با ی بطها در مورد ر-ح بدھمي توضان رآ
  . مھم و مطرح ھستندايیدھاد ین روان زمآنند از ميمروزه ناز نظر من ازم که اپرد ید ماد ی به چند روان نوشته تنھايدر 

 که -  1928ل او سا. ستاشته از ديمآ ري تحقا و حتی منفای بطهان را زنايی جنبش بورژوان بي زتکارشود که ک$ یگفته م
ز اش يه پا کوتیليم، خيناد یمروز ما ا می ن طور که ھمهاگر ھمي ديیز سواش، و ا یخر زندگآ ای روزھنبيقر تيیز سوا

 ان رآد و ار دانتشان ا زنايیل به جنبش بورژواکيدا و ریدانتقا ای  نوشته-1933ل ا در ساھ ستيشادن فيبه قدرت رس
  .د کرداد  قلمیبنق$اضد 

 ارکردند که ک$ ی مادعان ان زناي. شتنداگونه د سا وسوندي شدین برخوردي زتکار ک$ا ھم بايین جنبش بورژوازن
 اتينا(ن اناي. رداظن ھنوز ھم وجود داين سو. کند یب محول منق$از ا به بعد ان را زنیدازآختن به موضوع ان پرديزتک

ز خود ان مورد به شدت اي در ار$ک. کنند یغ خشونت محکوم مي به تبلاو را) 1896 ی ، کنگره Anita Augspurgگسپورگ ا
رچوب از حقوق خود در چادھد که  یر ماد قرانتقال مورد سرزنش و ين دلاي به ان راو زناگر ي دیز سوا. کند یع مادف
لبه ا مطانون موجود رارچوب قا مطرح در چینونا حقوق قا تنھياران پرولتا زنایکنند و بر یع ما موجود دفی معهاج
  . کنند یم

 اھ ن گفتهاين ارچوب زماد در چاي بان دعواي دو طرف ایھ  گفتهاما. ستاقت موجود يز حقا ای  ھستهیرزنشدر ھر س
 یراک ند و به خود زحمت ھما  ھم دست و پنجه نرم کردها بان دعويز نظر من طرفا. شدان نباز زما شود و منتزع یبيارزا
  .ستا پژوھش صورت نگرفته یفاک ی زهانداره به ان بايلبته در ا. ندا دهاز دي نا ھم راب
ز ا (Konglomerat) يیآ گرد1933 ا نوزده تی ن سدهاياز پان ا زنايیره کرد که جنبش بورژواشان نکته ايد به اي بابتدا

  .گون بودا گونایھ شايگر
ز اه اه طورکوتن نوشته  بايول اکه در بخش  - ت يشماگوسته اه ار  به ھم(Lueise Otto Peters)پترز وتوازه يي لو1865ل اس
ن ي نخست1986ل اپترز در س وتوازه ييلو. شتندان گذياک بنيپزي در �ا ر(ADF) »آلمانین ا زنینجمن عموما« -د شديا اھ نآ
 یراخودد) نآج ايم و را عایبه معن (یسيا سایھ تيلا به فعیزيا ز دستا اھ نجمنان اي. دا نھا بنارگر ران کانجمن زنا
 یر و زندگاط کاير بھبود شري نظايیھ ستان خواناي.  ممنوع بود1851ل از سان ا زنیسياست يلا که فعاکنند، چر یم

کردند و  ی مطرح مامضانه و جمع کردن اگر  روشنایھ ق نوشتهيز طرا ان رال زناشتغان ازيش مايفزارگر و ان کازن
  .ختينگا یبرم ان مرد رارگرا که خشم کیمرا. دنداد یر ماب قرا مورد خطا راھ نهارخاب و کاحزا

ل ادر س. ن بودا مربوط به حقوق زنایھ ن موضوعاش ایھ شته شدند که ھدفاد گذياز بنيگر ني دايیھ نجمنان ان زميدر ھم
د اجاي ا ر(BDF) آلمانین ا زنایھ نجمناد اتحا (ADF) »آلمانین ا زنینجمن عموما« یر زن تحت رھبرا و چھی س1894

 ايی جنبش بورژو»لاکيدار«ح صط$ان به ازن . ده نشدنداه دا رهيداتحان ايبه ت متشکل ال دموکريان سوساکردند، زن
  .رفته شدندي پذهيداتحا نايد در ي ترداز بين نازن

 و ی صد و س1901ل ادر س.  متشکل بودند(BDF) آلمانین ا زنایھ نجمنا ى هيداتحا نجمن درا 65 نل، عملاک سيز اپس 
متحد شده  (BDF) آلمانین ا زنایھ نجمناد اتحار عضو در انصدھزا پانجمن با 2200ز شروع جنگ اش ينجمن و پاھفت 
 Vaterländlich ی ژها در ویستيشا فایھ نهيزم پس(پرست  ھنين ما زنایھ نجمناز ار يا بسیران، شمايوه بر ع$. بودند



ت متشکل ي جنسای بر مبنماس تما وسوا که باھ نآل امثاب سرخ و ي صلیرا پرستایھ نجمنا، )ستا مستتر ین پدريسرزم
  .نبودند  (BDF) آلمانین ا زنایھ نجمناد اتحابودند؛ عضو 

  )1( بودند؟ینارفته شده بودند، چه کسيد پذاتحان ايد در ي شک و تردا که ب»ايیھ لاکيدار«
د يا بنا ر»ناجنبش زن« ی هي و نشر(Frauenwohl)ن افع زنانجمن منا 1888ل ادر س) Minna Cauer) 1922 -1841ئور ا کانيم
-1943(پورگ  گسا اتينا. د جلب کردي جدینون مدنا قی نهازيست ف زناگرارا به پا ریناگ نجمن توجه ھمهان اي. دانھ

  .وستين گروه پايبه ) 1857
 در شھر درسدن ان را زنای بری حقوقی مهينجمن بان ي نخست1984ل ادر س) Marie Stritt) 1928-1855ت يسترا یرام

(Dresden)آلمانین ا زنایھ نجمناد اتحا یون حقوقيسيپورگ در کم گسا آنيتا او با.  کرد ا برپ (BDF)کرد ی میراک  ھم.  
 ا ر»نا زناینجمن حق را«) Lida Gustava Heymann) 1943 -1868ن امي ھاوا گوستاديپورگ و ل گسا آنيتا 1902ل ادر س

  . کردندیراگذ هايپ
ن آو سر ا. خ شدير زورا حقوق رھسپی ل در رشتهي تحصای بریلگا و شش سی در س1893ل اپورگ در س گسا آنيتا

نجمن ا«مبورگ ا لوکزارزم خود، روز ه  ھمار   به ھمآنيتا. ندا بما بر جانه پا مردین حقوقيناه قويرزه علاشت که در مباد
ھدف .  گرفتاق ر علوم حقوای دکتر1897ن ابستاو در تا. شتان گذيا بن1895ل ا در سا ر»ن زنياجو نشا دیلمللا نيب

ز ھمه اتر �ازد و بارد سا ویعاجتما ی روزمره و زندگی زندگایھ طهيم حا در تمانه ران بود که نگرش زنايش ا یسياس
  . به دست دھدی حقوقایھ  گسترهی ن در ھمها زنای بریز نقطه نظر حقوقا مشخص یفيتعر

ح افتتا ا ر»نادرات مايد حماتحا«ن ي زتكارش ك$يميه دوست صمار به ھم) ١٩٤٣-١٨٦٩ ( Helene Stockerشتوكراھلنه 
. ستادى يق جنسى جدخ$ا ن ويسن نواسا لىارول او به دنبا. نداخوش بم ن دلينار قويي به تغاضر نبودھلنه ح. كند مى

BDF رى كرداد خودداتحان ايل بودن اكيدال ري در درون خود به دل»نادرات مايد حماتحا«رش يز پذا.  
ر ا مورد نقد قراگر ريد بلن ھماشتند و متقارى داك  ھم ھماى مختلف باھ نهيختند و در زماشن  مىاگر ريد ن ھماى زن ھمه
  .شتندارى داك  ھم ھما سرسخت بیناى منتقد بها به مث BDFشتوكر در درونا به جز ھلنه اھ نآى  ھمه. دنداد مى
ى  بها به مثBDFن از سوى زناشته بود ات گذاكرل دمويار حزب سوسياختا در اش ريرويم نانى كه تمان زمي زتکارك$
 به ان را حزبى بود كه زنات تنھال دموكريان حزب سوسان زمآست كه در ازم به تذكر �. شد د مىاد رو قلم  تكیفرد
قعى ا به معنى واى حزبى مرد ران در درون حزب رفقي زتکارك$. رفتيپذ ن مىا مرداحقوق ب ن و ھماس ن عضو ھماعنو

نى ار  در سخنارك$. ن كنندارلمام پينه تسلين زماي در ازم رى �اھاضارزه و تقان مباى حقوق زناجبور كرد كه بركلمه م
ى ا صلها فا نه تنھان بورژواى زناھ ستاز خواو اى اھ ستاد كه در درون حزب خوان دا نش١٨٩٦ل ا در ساخود در گوت

  .نداد فى مىاكا نا راھ ستان خوايل ان حيكند ولى در ع ز مىيت ناي حمان رآرد بلكه اند ناچند
  
، اھ ناخوا، فراھ نىار  سخنان باى زناھ نجمنان بود كه اين مبتنى بر ابل و در درون جنبش زنان در مقي زتکارد ك$انتقا

رد اكنند و خود به طور مستقل و  سرگرم مىال خود رامثاپروس و ن اندگايى نم نهاخن و ارلماطب به پا مخایھ ضهيعر
   .ن موكول مى كننداگري به دات خود رالبابلكه مط. شوند سى نمىيال سعم
  

  ني زتکارى و كاين جنبش بورژوان زنيى بارى ھيدرگ
  

 اى رايرى بورژواجباج ازدوان موضوع بود كه ھمه اين ـ ي زتکارن ك$يچن ل ـ ھماكيداى راھ ستينين فميى مشترك ب نقطه
  .كنند رزه مىاج رسمى مبازدواز ارج او فرزند خدر اى حقوق مان براناي. كردند رد مى

  .زنداپرد ى نمىايگر جنس ى ھم دهيشتوكر به پدان به جز ھلنه انايز اك يچ يھ
ن ا نشاد خود ريف نظر شدخت$ان يولا .شوند رفته نمىيت پذال دموكريان سوسا زن١٨٩٤ل ا در س BDFرى اگذ نيادر بن

- ١٨٤٨نگه ھلنه �(نجمن اس يير«: سدينو ن مىيه كرد چنيپروتكلى كه تھدر ) ١٩٥٤ـ ١٨٧٣(مر يگرترود بو. دھد مى
رگر ان كاى زناھ نجمنال استقبان قلبن به اى زنيايرا در مورد جنبش پرولت موضعشز خود دراغآنى ار سخندر ) ١٩٣٠

 .نديب یه نميداتحا در ايیرنگ جاسى رنگياى ساھ شاي گرای که بریلاود در حر مى
م يھا خویلين سانآن به اخى خودميراسم تيلياترا نگرش ما بام«: كند لفت مىا مخ»برىابر«. ستا ملن مشخصا کیموضع

گرى جز يز ديپوشند چ ر مىاى كه شلوايھ نآست و چه ان امنى تنشارديى زايھ نآزى چه ان بورژواز سرسپردگا ام. زد
   ».ميشتار دانتظاستى يلياى سوساھ شه ت$يرزه علا و مبیدشمن

ك ان در خالمللى زنا نيى ب ن كنگرهيولامبر است و ششم سپتي باز نوزدھم تارى سرخ ان شھرداختمادر س ١٨٩٦ل اس
 یچ زنيھ« مطرح مى كند كه است ران خوايست ين نام و نشاھم ن BDF ار كننده كه باى برگز تهيكم. شود ل مىي تشكآلمان

ز انده اير و ھفتصد نماھز .»شود یت مربوط ميه جنس باست بلكه به تنھين حزبى نا كه جنبش زنام چريکن ی حذف نمار
ون، الى بريگسپورگ، لا آنيتان اي وجود اكند و ب  رد مىاشركت رسمى در كنگره رBDF  .نديآ رده كشور به كنگره مىاچھ

در  .كنند  در كنگره شركت مى»ی رسمی کننده ن شرکتان و نه به عنواھمين مابه عنو«ن ي زتکارن و ك$اميوھا گوستاديل
 سخن »دينون مدنى جداى ق هيولازن در طرح «گسبورگ به طور مفصل در مورد ا آنيتان، المللى زنا نيى ب كنگره

پ ا ھم به چ»ناجنبش زن«ى  ست كه در مجلهار كرده از برگزيگر نيى دا در شھرھانى رار ن سخنايو ا. ندار مى
ى، يشواى زن بطهان زن و مرد در درون ريل باموام ي تقسدى زن واقتصابرى اى بر ، مسئلهاھ ستان خويرزتراب. رسد مى



نون به ار قييگسپورگ تغا آنيتاز نظر ا. ستاى يشواى زن بطهاز رارج ان خادر و پدر نسبت فرزند و فرزندابر ماحقوق بر
  .ستان اى حقوق زنا بر رزهامبو به نفع ن انفع زن

به طور  اھ ضهيعر و اھ ناخوا، فراھ نىار  سخنا با راھ ستان خواي BDFن اندگايت نماي حماگسپورگ موفق شد با آنيتا
ن اى زنات برابانتخات در حق ارييدر مورد تغ. وردآنه به دست ين زمايز در ي نان راگريت دايوم مطرح كند و حمامد
  .ديآ ه نمىاگسپورگ كوتا آنيتاز ين

م ين تصمي زتکارى ك$اضاى تقان بر مب١٨٩٥ل او در سس$ات در نشست حزبى خود در برال دموكرياحزب سوس
ى اوى برانت در حقوق مدنى و حقوق مساحب حق حضاسر و ص ى ھم بهابرى زن به مثاى بران برارلمارد كه در پيگ مى

  .رزه كنداى مبيشواى زن بطهاز رارج ان خاج نكرده و فرزندازدوان ادرام
  .نديب لى مىا خان راى زناى مشخص براى حق ران جي زتکار ك$

ى ا  برادگى خود رامآ ارك$. شود ن منتھى مىي زتکارگسپورگ و ك$ا آنيتاز طرف ابل ات متق موضوع به حم$ناي 
ز اكند بلكه  ن بسنده نمىي فقط به ھماما. كنند ش مى ت$»گى جنسى دن به بردهان داياپ« ایکند كه بر یم مع$اى ايھ شت$

لفت کنم ان مخينم زتکا نظر خاد بايتن باينھ«: كند لفت مىابلن مخا متقگسپورگا آنيتا. ديگو بى سخن مىنق$ا ی حقوق طبقه
   »...دھد ی میرزش فرھنگان ي به خشونت خوناماکند،  یر مانزجاز ابران جنگ يو نسبت به خشونت خوناچون 

عى اجتمات ارييھد تغاخو ست كه مىام كرده ع$ا اسى كى و كجال دموكرياسوس«: كند لفت مىابلن مخان  متقي زتکارك$
ست، ي نار ميگر تقصين دايش رفت، ين پايز ار ينده غيآع در اوضاگر ا... م دھد؟انجان و خشن يبى خوننق$اق يز طرا ار

 )2(».شود یرج مانون خا حق و قی دهاز جاست که نخست اكمه اى ح ن طبقهاي كه اچر
ن بحث آ بر سر ١٨٧٣ل از سا حقوق مدنى كه .ستاعى اجتمات الباست بلكه در مطيستى نينيى فماھ ستا در خواھ وتاتف

 اھ تال دموكرياى سوساف رن و برخ$است زنان بدون توجه به خوارلما پ٣ و ٢ در نشست ١٨٩٦ن ابستاشود در ت مى
 .ديب رسي به تصو١٩٠٠ل ادر س

ن پدرى يز سرزماع ام به دفيت تصمال دموکريا و حزب سوسBDFت يكثرا ١٩١٤گوست آول در انى ا شروع جنگ جھاب
 ارك$. ستال ان رويت ھم به ھمال دموكريا در حزب سوساجرام. رندار دات قريقلا در BDFل اكيدان رازن. رنديگ مى

  .ت ھستنديقلاو در درون حزب در ان زن و مرد ان و دوستيزتک
  .مدا �ان در بآح يدھد كه توض ن مىازما در برن سانى زن ران روز جھي زتکار ك$١٩١٥رس اه مادر م

نسى در ا كنفر١٩١٥ه مه اول ما ال تيپرآ ٢٨ز اگسپورگ ا آنيتامن و اي ھاوا گوستاديز جمله لال اكيدان راد ن حقوقازن
ن شركت كننده اشتوكر جزو زناھلنه . دھند ب مىيه جنگ ترتيلت بر علايازده از دوانده اي نفر نم١٥٠٠ شركت اگ باھ دن

ر ابزاز اى خصوصى  دهاستفاح عمومى، منع ن خلع س$اھالمللى خوا نير عمومى بافكاز ا ھا آن. ستا آلمانز كشور ا
وز به اه تجيضى علاعتران حركت يچن ھم. م شئون ھستندان در تمابرى زنالمللى و برا نيت بافخت$ادن به ان داياجنگى، پ

عظم ا و صدر اكيمرآس جمھور ييلسون، رينى نزد واندگاينم. شود دھى مى نازماست، ساقب جنگى از عوان كه ازن
ن اى زن بهانده به مثيآ در ارند خود ريگ م مىين تصمان زناي. شوند ده مىاطت فرستا وسای بر(Hollweg)، بتمن ھولوگ آلمان

. ل دھنديزرسى تشكاى باھ ئتيى خود ھادھى كنند و در سطح كشورھ نازمانى ساطلب مستقل در سطح جھ ست صلحينيفم
گ اھ نس دنانه به کنفرا مھم و دوستیميال شده بود پيه قبل در برن تشكاك ميه ست كيليان سوسانس زناز سوى كنفرا

  .شود ده مىافرست
ه يش علل ت$ي به دلامبورگى رامن ھاي ھاوا گوستاديرن لايلتى بايادولت . كردند خ زندگى مىيمن در مونايگسپورگ و ھا

  .كند خ زندگى مىينونى در مونار قينگ به طور غ جپايان ا تاديل. كند ج مىاخرارن ايلت باياز ا 1917ل اجنگ در س
ن و ارگرا کایز شوران ي زتکارک$. شود یخته مات شني به رسمآلمانن ا زنای براین جنگ حق رايا پا ب١٩١٨ل ادر س
  . ز بودين نا زناین شوراھاو خوا. کند ی میراک خ ھمي مونی جمھورای شوراگسپورگ با آنيتا. کند یت ماين حمازاسرب
ل شده بود ي تشك١٩١٥ل ا كه در س»مىايى صلح دان برالمللى زنا نيئت بيھ«ز درون اخ ي در شھر زور1919 ایدر م

 )3(.شتا به عھده داه ريداتحان ايست يامن رايوھا گوستياديل. س شديسا ت (IFFF)»دىازآى صلح و ان براون زنيسافدر«
ن بخش ايه ي عل١٩٢٨ل ان در سي زتکارك$. وندنديپ وت مىاب متفاحزار به اماين جمھورى ويا در جرBDFن عضو ازن

  .مدابى مى ننق$ا ضد ا راھ نآكند و  دى مىيى شدادھانتقان از جنبش زنا
  .ما دهارش دا گز١٩١٩ل از سان در بعد ي زتکارر ك$ا ً در مورد كمن قب$

ست يليان سوسازن) شود ل نمىي تشكناز زنان كنگره فقط اي(م امستردآ در ١٩٣٢گوست آلمللى ضد جنگ ا نيى ب در كنگره
من و اي ھاوا گوستاديگسپورگ و لا آنيتان حركت، ايدر . كنند در مىاسم و خطر جنگ صيشاه فيى علا هيمع$ا  IFFFناو زن
 .رندان ھمه شركت دي زتکارشتوكر و ك$اھلنه 
  .كردند  ترك مىا رآلمانك اد خاين بان زنايى   ھمه١٩٣٣ل ادر س

  
   اشت ھادديا
  
ر انتشان ا زنآزادی ایى برايھ  نوشته١٨٧٢ل از ساك يھدو. ستال اكيدان راجزو زن) ١٩١٩-١٨٣١(ك دوھم ي ھدو-١

د اتحا«ى اھ هي نشرا ب١٩٠٥ل از سا. ستا »نافع زنانجمن منا«ى مركزى اعضو شور) ١٩٠١- ١٨٨٩(ز ا. دھد مى



ك دوھم و ين ھدويى شخصى ب بطهاز راى صامن به مورد خ. كند رى مىاك  ھم»دينسل جد« و »نادرات مايى حمابر
 .ستاشته ا وجود ندین برخورديست كه چنين ناين حرف اي معنى اما. ن برخورد نكردمي زتکارك$

رد اى مو ز ھمهاتر   مفصلارو و ك$ان يبرخورد ب. زمانمى پرد) ١٩٦٥- ١٩١٦(ون الى بريت ليا به نظراج نايمن در 
 ابى حزب رنق$اوست و خط يت پال دموكريا به حزب سوس١٨٩٦ل اون در سا برلىيل. ستاشته شده اگر مستند و نگيد

ن اي اب. وستين پدرى پيز سرزماع اش دفاي به گراھ تال دموكريات سوسيكثرانند ا م١٩١٤ل او در سا. كرد ندگى مىاينم
 یشا نیرين درگايكه   بلشد ل محدود نمىاكيداى راھ ستينين فميف بخت$ا به »فقط«ن ي زتکار ك$او بارى يب درگيترت

 .ز بوديسى نال دموكريال سوساكيداى راھ ن چپيف بخت$از ا
 ارمد؛ ك$آ �احش در بيى كه توضا ز كنگرهاعنى دو ھفته بعد ي ١٨٩٦كتبر ا در روز دھم ا حزب در گوتی  در کنگره-٢

ه ي به سه �ان راو زنا. ن كردا زنسى و جنبشال دمو كريان سوسيى ب بطهان كننده در مورد ريينى تعار ک سخنين يزتک
  : م كرديتقس
زن . »ل خصوصى خود ھستنداموا خود بر ی نهادازآر مستقل و ياختان اھاخو«كه )  مرفهی هير �اده ھز(ن مرفه ازن

ه ن طور زندگى كند كاند ھماتو ن زن مىاي.  بھتر رشد دھداتش ري خود، فردايیراى د هايند در ساتو ه مىين �ايمتعلق به 
ھند به زندگى ان مى خوان زنايگر ا... ستابسته ان به شوھر خود واچن سر ھم  ھم–ن زن او به عنوا اما. ھدادلش مى خو

ن اش نان شوھران زنايلف اب و مخيرق. رزه كنندا خود مبايیرا بر دآزادر ياختاى اد براي و مفھوم بخشند باخود معن
  . ھستند

وردن برابرى اقتصادى با مردان آگاھی بورژوايی، براى به دست آی  �يهی بورژوازى خرد و متوسط،  زنان �يه
اين زنان نيز با مقاومت . يابى برابر دو جنسيت به مشاغل مبارزه كنند موزش شغلى و دستآيعنى براى برابری . بجنگند

  .رو خواھند بود شديد مردان روبه
نه، اين . ايم انصافی كرده ن بىآادى محدود ببينيم، نسبت به ھاى اقتص ما اگر جنبش بورژوايی زنان را تنھا به انگيزه«

 ».بعد معنوى و اخ$قى«: جنبش بعدی عميق و جدى ديگرى نيز دارد
او برای . كند  چنين زنى به خاطر نياز اقتصادی كار مى- »ورده استآزن پرولتاريا اسق$ل اقتصادى خود را به دست «

ن آسر امكان  ى ھم اما اين زن نه به عنوان انسان و نه به عنوان زن و نه به مثابه« تامين اقتصادی به مردان نياز ندارد،
اين وضعيت براى زن پرولتاريا فقط در واقع ضرورت «. »را ندارد كه  فرديت خود را به طور تمام و كمال زندگى كند

ى  به دنياى كار وارد شده است و شيوهمده و آچنين زنى براى كمك به مردش از خانه بيرون ... ست استثمار سرمايه داری
   ».دارى او را به يك رقيب براى كارگر مرد تبديل كرده است توليد سرمايه

ی زن بورژوازى متوسط نيست كه در درون  گن با مبارزه اى ھم بخش زن پرولتاريا مبارزه ى رھايى بنابرين مبارزه«
ى خود اوست عليه  طبقه راه مرد ھم زن پرولتاريا ھمى  برعكس مبارزه. گيرد ى خود عليه مرد انجام مى طبقه

ورده شدن اين آاما زن پرولتاريا بر. ھاى زنان بورژوا نيز است اما در ھر حال او موافق خواست... »دار سرمايه
بارزه ای برابر با پرولتاريا در م تواند با اسلحه از اين طريق می. نگرد اى براى ھدف مى ى وسيله ھا را به ديده خواسته

  .»رزم باشد ھم
ز ا كه اچر. ك حزب متشكل شونديد در درون اين باشت كه زنات ذھنى وجود دين مشغولايشه ي ھمBDF  در ميان زنان-٣
ى  زهاجان اشت كه زنار دات قريقعان واين فكر، ايبل ادر مق. شندار بارگذيثاتر عمل كنند و ت نند قوىاتو ق مىين طراي
ن عضو در درون خود ا به عنوا رھا آنب موجود احزاشتند و ا نداك حزب ريرچوب ان در چفتيان ازماسى شدن و سياس

  .رفتيپذ یت ميبر به عضوا حقوق برا به بان رات زنال دموکريا حزب سوساتنھ. رفتنديپذ نمى
ز ا خبرى  ھنوزاما. ندآوردز به دست ي ناسى ريات سيلاھى بلكه حق فعاگ نشال دي حق تحصا نه تنھن زنا١٩٠٨ال در س
كند  سى نمىيا سا خود رBDF نست كه اي در اجرا منطقى ماماب يى غر نكته. رداب كردن وجود ندانتخاب شدن و انتخاحق 
مر به ينگه و گرترود بوز جمله ھلنه �اBDF ى  رهيئت مديھ. وندنديپ ب مىاحزان ھستند كه خود تك تك به ان زنايبلكه 

در . ستامده ياغذ ناصول حزبى روى كابرى زن ھنوز جزو اى بر چند كه مسئلهوندند؛ ھر يپ ب مردمى مترقى مىاحزا
. شود یده نما دیرييى حزبى تغ مها در برناماند، ارس یب مي به تصوای مهان  حزبى خود، قطعی  در کنگرهFVP ١٩١٢ل اس
بر املن براقوق مدنى كبر و حاسى بريان حقوق سآوردى به دست اى حزب براى رفق كه ھمه... ستان ان اھاکنگره خو«
  .»رزه كنندان مباى زنان برا مرداب

ز حزب اره ا دو ب١٩١٠ل ا در ساماوستند ي پھا آننه به اوطلبا به د١٩٠٨ل امن ساي ھاووا گستياديگسپورگ و لا آنيتا
  .مدندآرون يب
نى بود كه به حق يا جرا تنھSPDز ار يوست كه غي پ»كيتاوحدت دموكر«نست به اد ست مىيليا سوساوئر كه خود را کانيم
  . د معتقد بودافرا »تيل مذھب و جنسيض به دليچ تبعيم حقوقى بدون ھام وتمابرى تابر«ك يتاب دموكرانتخا
  .ستا BDFى مختلف در درون اش ھايى گر ن دھندهارى نشيگ مين نوع تصماي
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